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دو رسالۀ طغرای مشهدی

 سید رضا صداقت حسینی

)الهامیة طغرا، نسخۀ خطی شمارۀ 3215 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، 

گ 18(.

طغرا به مطالعۀ کتب حکمت و کلام، منطق، فلسفه، معانی 

و بیان علاقه داشته است او در ضمن رسالۀ الهامیه‌اش چنین 

آورده است: 

ــم و در  قــی می‌طلب
ّ
در شمســیۀ جعفــری حجّــت بــی تعل

مطــوّل ســفیدار مســألۀ اختصــار می‌جویــم. گاهــی قانــون 

آزادگــی ســرو را مطالعــه می‌کنــم و زمانــی شــرح تجریــد 

ــه  ــمن ب ــب اوراق یاس ــم. از ترتی ــه می‌نمای ــد را مقابل بی

خیــال قواعــد تــن داده‌ام و از شکســته‌رنگی زنبــق بــه فکــر 

شــفا افتــاده. در کنارجویــی کیفیــت حاشــیۀ قدیــم می‌بینــم 

ــم )همــان،  ــن می‌یاب و در اشــارات مــوج رمــوز حکمةالعی

گ 19(.

در ضمن رسالۀ تحقیقاتش نیز از کتب و رسایل شمسیه، حاشیۀ 

قدیم شرح تجرید، تفسیر بیضاوی، حکمة‌العین، شرح مواقف، 

شرح مطالع، مطوّل، سی‌فصل سخن به میان آورده است )ر.ک: 

ادامه، رسالۀ تحقیقات، گ 47(.

انزوا نشست  به کنج  دلپذیر  طغرا آخرالامر در کشمیر 

)گوپاموی، نتایج، ص 489؛ صدیق حسن‌خان، شمع انجمن، ص 433؛ صفا 

1368: 1770/5( و همانجا در اواخر مائۀ حادی‌عشر )؟( رخت 

سفر آخرت بربست و متصل قبر ابوطالب کلیم مدفون گردید 

)گوپاموی، نتایج، ص 489(. ذبیح‌الله صفا )1368: 1770/5( به نقل از 

از جلوس  بعد  سال  را چند  طغرا  وفات  تاریخ  ریو،  چارلز 

اورنگ‌زیب عالم‌گیر بر تخت سلطنت )1069ق( ذکر نموده و 

نوشته است در مرآت‌العالم که به سال 1078 تألیف شده از ملا 

طغرا چون مردگان یاد شده است. 

طغرای مشهدی از شاعران، نویسندگان و مترسّلان زبردست 

سدۀ یازدهم هجری است. ولادتش در مشهد بود و در همانجا 

به تحصیل ادب پرداخت. در اواخر دوران حکومت جهانگیر 

پادشاه )1014-1037 ق( از مشهد به هند مهاجرت نمود )صفا 

 عاطفت شاهزاده مرادبخش‌بن 
ّ
1368: 1770/5( و چندی در ظل

شاهجهان به نهایت خوش‌وقتی ساز و برگ جمعیت به هم 

رسانید و همراه رکاب شاهزاده به سیاحت مملکت جنوبیه، 

اوقاتش را به خوشی سپری می‌نمود )گوپاموی، نتایج، 489؛ صدیق 

حسن‌خان، شمع انجمن، 433(.

طغرا مدتی از عمر خود را در پنجاب به رفاهیت احوال 

می‌گذرانید. او در رسالۀ الهامیه‌اش به این موضوع چنین اشاره 

نموده است: »لله الحمد که نقش مرادم در پوست‌تختۀ تجرّد 

د وارسته. 
ّ
نشسته و مهرۀ طالعم در گلستان پنجاب از شش‌در ترد

جبهّ‌ام رنگ پارگی ندیده ... و کلاهم بوی کهنگی نشنیده« 

پژوهشگر حوزۀ متون
sedaghat.reza2@gmail.com
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آثار طغرا را باید به دو دسته تقسیم نمود: آثار منظوم و آثار 

منثور. آثار منظوم او شامل دیوان اشعار حاوی قریب به ده هزار 

بیت، و ساقی‌نامه‌ای در جواب ظهوری ترشیزی، نیز همانند 

دیوانش در ده‌هزار بیت است. ساقی‌نامۀ طغرا به مدح شاه 

عباس صفوی خاتمه یافته است )گلچین معانی 1369: 816-813(. 

آثار منثور طغرا شامل رسایل و منشآت متعددی به زبان 

و  مرتفعات  رسالۀ  دو  رسایل  این  جملۀ  از  است.  فارسی 

تحقیقات است که تا کنون چاپ نشده‌اند. ما متنی مصحّح از 

آن‌ها فراهم آورده‌ایم که در ادامۀ این نوشتار می‌آید.

مرتفعات

رسالۀ مرتفعات داستانی است که طغرا در آن به توصیف و شرح 

نزاع و درگیری شمع با بلبل و کشته‌شدن بلبل توسط شمع و 

قصاص شمع پرداخته است. طغرا در این رساله، همانند دیگر 

آثارش، از واژه‌ها و اصطلاحات زبان هندی، علم موسیقی، 

اجرام و افلاک آسمانی، گل‌ها و گیاهان بهره برده است. 

تحقیقات

به  آغاز کرده، سپس  با یک رباعی  را  تحقیقات  طغرا رسالۀ 

شکایت و انتقاد از اوضاع روزگار، گردش ایام، شب و روز، 

سال و فصل و ماه، افلاک و سماوات پرداخته و در ادامه از 

تی و بی‌اعتباری اهل قلم، از جمله خود، سخن به میان 
ّ
بی‌عز

آورده است. او هم‌چنین به مذمت معاصرانش پرداخته و آن‌ها 

را کورسواد خطاب کرده است. طغرا از سرقت آثار و اشعارش 

توسط دیگر هم‌عصرانش نیز لب به شکوه گشوده است. 

نسخه‌های مورد استفاده

1. نسخۀ شمارۀ 3215 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی که به 

خط ‌نستعلیق کتابت شده است. این نسخه تاریخ کتابت ندارد، 

با دیگر نسخه‌هایی که در ذیل به معرفی آن  اما در مقایسه 

پرداخته‌ایم، نسخۀ صحیح‌تر و معتبرتری است. ما در تصحیح 

متن حاضر این نسخه را نسخۀ اساس قرار دادیم. در این نسخه 

رسالۀ مرتفعات در برگ‌های 111-115 و رسالۀ تحقیقات در 

بین برگ‌های 47-49 قرار گرفته است.

2. نسخۀ شمارۀ 3296 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی 

به خط شکسته‌نستعلیق هندی در قرن دوازدهم هجری  که 

کتابت شده است. رسالۀ مرتفعات در برگ‌های 204–211 و 

این  ما  تحقیقات در برگ‌های 237-241 قرار دارد.  رسالۀ 

نسخه را با نشانۀ »مج« شناسانده‌ایم.

3. نسخۀ شمارۀ 11419 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی 

که به خط نسخ در قرن یازدهم و دوازدهم هجری کتابت شده 

است. رسالۀ مرتفعات در برگ‌های 29-32 و رسالۀ تحقیقات 

در برگ‌های 74-76 قرار گرفته است. ما این نسخه را با نشانۀ 

»من« یاد کرده‌ایم.

4. نسخۀ شمارۀ 10171 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی 

که به خط نستعلیق در سال 1039 هجری کتابت شده است. 

این نسخه اگرچه از لحاظ تاریخ کتابت بر نسخۀ اساس برتری 

دارد، اما اعتبار و صحت آن از نسخۀ اساس کمتر است. رسالۀ 

در  تحقیقات  رسالۀ  و   241-236 برگ‌های  در  مرتفعات 

برگ‌های 244 – 247 قرار گرفته است. ما از این نسخه با نشانۀ 

»مل« یاد نموده‌ایم.

رسالۀ مرتفعات
بسم‌الله الرحمن الرحیم1

از مرتفعات طغرا سپهر فصاحت کوکبۀ ظهور یافته و از علوّ این 
انشا مهر بلاغت به درجۀ نور شتافته.2

نوبهـــار آمـــد کـــه مقـــراض از پـــر بلبـــل کنـــد

ــد ــای گل کنـ ــرف قبـ ــه را صـ ــچ3 غنچـ لوله‌پیـ

عاشــق و معشــوق را4 بــا هم زبــان و5 دل یکی6 اســت

گل پریشـــانی7 چـــو بینـــد شـــکوه را8 بلبـــل کنـــد ]111[

ــه‌ای  ــرب نال ــت مط ــه در کار اس ــی را نغم ــام م ج

شیشــه بــا ایــن بی‌زبانــی تــا بــه کــی9 غل‌غــل کنــد؟ 

ــه‌ای ــد قصّ ــف گوی ــیم از سرگذشــت زل چــون نس

ــد ــرگردانی کاکل کنـ ــی10 ز سـ ــم نقلـ ــانه هـ شـ

طغرا؛ مل: مرتفعات؛ من: مرتفعات مولانا طغرا
ّ
1. مج: مرتفعات من تصنیف ملا

2. مج: + نظم؛ مل، من: - از مرتفعات طغرا... نور شتافته

3. مج: لوله‌پنج

4. مج: - را

5. من: - و

6. من: یک

7. مج: - پریشانی

8. مل: از

9. مل: یکی

10. مل: تقلی
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عشــق اگــر دل‌ســوز گــردد بــا ســمندرطینتان1

ــد ــل کنـ ــا پـ ــه روی آب دریـ ــش را بـ ــوج آتـ مـ

شــمع از2 ایــن گل کــردن تنهــا به او منســوب نیســت

ـــد ـــنبل کن ـــر3 دور گل س ـــر ب ـــوب اگ ـــود منس می‌ش

ــد گشــت5 ــاز هن ــی4 نغمه‌س ــرا عندلیب ــو طغ هم‌چ

 طوطـــی از بهـــر چـــه یـــاد بلبـــل آمـــل6 کنـــد؟

شامی ‌که خسرو7 زرّین‌کلاه ــ یعنی جهانگیر آفتاب ــ بر 

شعشعۀ  سپاه  زینت  از  و  بود  سوار  فیروزی  روان  تخت 

روز  نقره‌خنگ  تل 
ُ
ک می‌نمود،  طلا  چشمه‌سار8  باختر‌زمین 

نمایان  قفا  از  آبنوسی شب  پالکی11  و10  می‌دوید  پیشاپیش9 

گردید. راجۀ برشکال12 که تا یک‌سال شاداب صاحب‌صوبگی 

دریابار13 بود به تردستی کورنش سرسبزی زمرّد پذیرفت و 

بختیان14 سحاب را که از سنگینی بار مروارید به فریاد رعد 

درآمده15 بودند با اسبان16 حنابستۀ برق پیش‌کش گذرانید.

یاقوت‌خان شفق دید که عبور زینت‌بخش هفت‌اورنگ به 

ۀ او ارتکاب نمود، از سرکوچۀ خود تا در17 
ّ
شوکت‌افروزی محل

غسل‌خانۀ مغرب‌زمین را به پای‌اندازی18 لعل19 آبدار جویبار 

سرخ‌رویی بدخشان کرد.20 بعد از نزول اجلال از یک‌طرف 

دارالملک  ضروری  مراتب  عطارد  اعتمادالدولۀ21 

هندوستان‌افلاک را به عرض رسانید و از یک‌جانب آصف‌خان 

1. مل: سمندرطیتان

2. من: ز

3. من: در

4. مج، من، مل: عندلیب

5. مل: شد

6. بلبل آمل لقب طالب آملی است.

7. مل: خروه

8. من: چشمه‌ساز

9. مج: پیشانی‌اش

10. مج: - و

11. پالکی: کجاوة بی سقف )ر.ک: دهخدا 1377: ذیل پالکی(

12. برشکال: لفظ هندی است به معنی باران )ر.ک: دهخدا 1377: ذیل برشکال(.

13. مل: دریاباد

14. مج: بختان

15. من: آمده

16. مج، مل: اسپان

17. مل: - در

18. مج، مل: پااندازی

19. مل: + و یاقوت

20. مج: بخشید

21. مج: عمادالدوله

مشتری مطالب لابدی جاگیرداران اوج و22 حضیض را معروض 

داشت. 

خنجرخان سعد ذابح23 به منصب پنج‌هزاری24 سرافراز 

گردید و قلیچ‌بیگ25 سماک رامح26 به خطاب نیزه‌دار‌خانی امتیاز 

یافت. پرنده‌قلی27 نسر طایر به یمن خدمت بازداری فارغ‌بال28 

واقعه‌نویسی  دولت  به  یمانی  عرای29 
َ
ش زرین‌قلم  و  شد 

روشن‌ضمیر گشت. بعد از ساعتی شاه بیداربخت به محل‌خانۀ 

افق، تشریف اجلال برده با نورجهان‌بیگم30 زهره بسترافروز 

خواب گردید. 

عرش‌اساس32  کریاس31  در  بر  فرقدان  دوشاخۀ  مشعل 

برافروخته شد و منصب‌داران انجم در پای33 رواق زبرجد به 

داشتن پاس ‌وقت قرار گرفتند. ناگاه نظر حبش‌خان زحل بر 

انورخان ماه افتاد، دید34 که خود را به خواجه‌سهیل رسانیده، گرم 

نیازپاشی35 پرتو است. گفت: آری36 زردگوش! تو را چه حد 

که به خواجه‌سرای سرکار مذاق می‌زده باشی. از این سخن 

موی بر تن انورخان ماه37 تیغ کشید. گفت: آری38 سیاه‌غلام! تو 

صاحب این39 جرأت شدی که به من درشتی توانی کرد. گرز 

از  که  زد  پهلوی حبش‌خان زحل  بر  داشت41  که  یی40 
ّ
مطلا

خویش رفت. هوادارانش از دور و نزدیک دست به اسلحه 

کردند، راجۀ چترسال42 سحاب خواست که انورخان ماه را ]112[ 

22. مل: - و

23. سعد ذابح: نام منزلی از منازل ماه است )ر.ک: دهخدا 1377: ذیل سعد ذابح(.

24. مل: + شرافت

25. من: قلیچ‌بگ؛ مل: قلچ‌بگ

26. مل: را؛ سماک رامح: نام منزلی از منازل ماه است )ر.ک: دهخدا 1377: ذیل 

سماک رامح(.

27. مج، مل: پرند

28. مج: فارغ‌البال

29. مج: شعری

30. من: بگم

31. من: کرباس

32. مج: آستان

33. من: دریای

34. من: ماه دوید

 تمام )ر.ک: دهخدا 1377: ذیل نیازپاشی(.
ّ
35. نیازپاشی: عرض نیاز به حد

36. مج: ای

37. مج: + برخاست و 

38. مج: ای

39. مج: این صاحب

40. مل: مطلا

41. مل: + زد

42. من: چرسال
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تیرباران کند، چون کار هندو1 واژگون است، هر تیری2 که به3 

بالا انداخت به پایین آمده4 در باغستان زمین افتاد. 

آشیان راگ5 هندی می‌خواند،  بلبل در خس‌خانۀ  حافظ 

صدای تیرباران که شنید مقام خود را فراموش کرده به خانۀ 

داروغۀ باغ گریخت. دید که روشن‌بیگ شمع چیرۀ6 زرتاری بر 

سر نهاده و قبای مرواریدبافی7 در بر کرده، با بیچۀ8 گل که از9 

عشق او بر سیخ10 خار11 کباب است از یک گریبان سر برآورده 

افتاد،12 گفت: ای زیاده‌سر  است. آتش در نهاد حافظ بلبل 

کم‌ذات! تو را چه یارا که معشوق13 مرا به چرب‌زبانی تصرّف 

نمایی؟ روشن‌بیگ گفت: ای لولی‌زادۀ14 ولدالزنا! تو کدخدای 

آنی که به من هرزه‌ بگویی.15 حافظ بلبل برآشفت،16 خواست که 

دست به دشنۀ شه‌پر کند، روشن‌بیگ شمع پیش‌دستی کرده به 

خنجرِ شعله17 زخمی بر18 وی زد که از پای19 در آمد.

رّاج و باقی 
ُ
خبر به هم‌آوازانش رسید، حافظ قمری و حافظ د

مطربان طرب‌سرای چمن دویدند و حافظ بلبل را برداشته به 

کوچه‌باغ آوردند. شور و فریاد بلند شد، کوتوال دوران آگاهی20 

یافت با متابعان خویش21 دوید، دید که در بالا و پایین دربار 

عجب فتنه‌ای به ظهور پیوسته، فرمود که انورخان ماه را از هاله 

و تموّج22 ضیا به طوق و زنجیر درآوردند و روشن‌بیگ شمع را 

1. مج: هندی، من: هند

2. مج: تیر

3. مج: - به

4. من: + و

5. راگ: نغمه، سرود، ترانه )ر.ک: علی خان، زیب‌اللغات، ذیل راگ(.

6. من: چهره؛ مل: چره؛ چیره: دستار هندی )دهخدا 1377: ذیل چیره(.

7. من: - بافی

8. من: پنجه، مج، مل: بیجه؛ بیجه و بیچه هر دو استعمال می‌شوند به معنای معشوقه 

ر بی‌بی است )ر.ک: دهخدا 1377: ذیل بیچه یا بیجه(.
ّ
و مصغ

9. مج: + آتش

10. مل: سیخی

11. مج، من: - خار

12. مج: افتاده

13. من: - معشوق

14. من: لول‌زاده

15. من: گویی

16. مج: + و

17. مل: شعشعه

18. مج: + سر

19. مج: پا

20. مج: آگهی

21. من: متوانیان پیش

22. مل: دتموج

از لگن23 و24 مقراض کندۀ دو شاخه کنند. منصب‌داران انجم 

از25 حقۀ ثریا روغن راحت بر تن حبش‌خان زحل مالیدند26 که 

به حال آمد27 و دم‌سازان حافظ بلبل به سوزن منقار و رشتۀ آواز 

زخمش را دوختند، چون زخم کاری بود به حالت نزع28 افتاد، 

هنوز طفل غنچه یاسین29 شروع نکرده بود که جان به حق 
تسلیم کرد.30

ــا در بــاغ
ّ
بلبــل زخمــی متوف گشــت چــون 

شـــد بـــه انـــدوه بـــدل شـــادی گل‌هـــا در بـــاغ

گریــان ریاحیــن  گردیــده  ماتم‌کــده  بــاغ 

ـــاغ؟ ـــرا در ب ـــۀ صح ـــرود لال ـــش ن ـــه پرس ـــون ب چ

ســنبل آورد بــه کــف از بــر مرغــان مقــراض

کـــه ز ماتـــم ببـــرد زلـــف مطـــرّا در بـــاغ

ــیاه ــش ســرخ و س ــد شــقایق ز غم ــه گردی ــس ک ب

ــاغ ــا در بـ ــه تماشـ ــد بـ ــوه روان شـ کبـــک از کـ

ســرو برخاســت کــه چــون قاعده‌دانــان عــزا

نخل‌بنـــدی کنـــدش از قـــد و بـــالا در بـــاغ

کــم ز بــاران بهــاری بــه زمیــن نــم نرســید

ـــاغ ـــا در ب اشـــک غـــم ریخـــت ز بـــس طوطـــی و مین

ماتــم‌زدگان چــو  ســیه‌پوش  گردیــد  زاغ 

ننشســـت از غـــم و انـــدوه بـــه یک‌جـــا در بـــاغ

چــاک زد زود گریبــان خــود از پنجــۀ مــوج

ــاغ ــرغ خـــوش‌آوا در بـ ــو آن مـ ــاده چـ ــد افتـ دیـ

را غل‌غــل  زمزمــۀ  شــمرد  خــارج  جــام 

بلبلـــی گـــر نبـــود دم‌کـــش مینـــا در بـــاغ

آن‌شــوخ‌زبان ماتــم  از  خوش‌قلــم  نرگــس 

ــاغ ــرا در بـ ــو طغـ ــم و آه چـ ــانه ز غـ ــد نشـ شـ

23. لگن: شمعدان )دهخدا 1377: ذیل لگن(.

24. مج: - و

25. مل: وز

26. مل: مالیدن

27. مل: آید

28. مج: زاع

29. مج: یاسمین، مل: + را

30. مج، مل، من: ابیات ذیل را ندارند.
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بیچۀ1 گل آن‌قدر روی خود را به ناخن خراشید که پرخون 

شد و لاله‌خاتون ]113[ چندان مشت بر سینۀ2 خویش زد که 

سیاه گشت. از بسیاری شیون آواز3 حافظ4 هدهد گرفت و از 

کثرت فغان، گلوی حافظ5 قمری ‌بند شد. دایره‌چی نیلوفر دف 

رّاج نی خویش7 را دو پاره ساخت. 
ُ
خود را6 نیلی کرد و نای د

ملا سرودی8 مینا و ملا خضرای طوطی در فکر مرثیه بودند که 

و  شبنم  ای 
ّ
سق برآمد،  عرش  خروس  بال  دمامۀ9  صدای 

جاروب‌کش نسیم سحرخیز خدمت شده به آب‌پاشی و رفت 

و روب پای درشن10 اشتغال نمودند. 

مهاوت روزگار، فیل گردون را به جهت نظر11 گذرانیدن 

آرایش کرد و چابک‌سوار زمانه ابلق ایام را برای معتاد دیدن12 

مزینّ ساخت. همین که جبهۀ13 نورافشان خسرو   آفاق پرتوافکن 

جروکۀ14 مشرق شد، کوتوال دوران حقیقت فساد شب را به ذروۀ 

عرض رسانید. امر عالی شرف صدور یافت که انورخان ماه را 

در سیه‌چاه خسوف اندازند و روشن‌بیگ شمع را سر15 از تن 

د صرصر به موجب فرموده 
ّ
جدا سازند. زندان‌بان دهر و جلا

عمل نمودند و قصاص هر دو به وقوع16 پیوست. 

مقام‌شناسان چمن حافظ بلبل را به گلاب شستند و از برگ 

و  سپردند  خاک  به  گلبن19  حظیرۀ  در  کرده18  کفن  غنچه17 

قاعده‌دانان انجمن روشن‌بیگ شمع را به آتش20 غسل دادند و 

از پر پروانه کفن پوشانیده در گنبد فانوس دفن کردند. ملا 

1. مج: بیجه، مل، من: غنچه

2. مل: سر

3. مل: سینه

4. مج: - حافظ

5. مج: - حافظ

6. مل: - را

7. مل: خود

8. من: سروری

9. دمامه: نقاره، طبل، طبلک )دهخدا 1377: ذیل دمامه(.

10. اساس، مج، مل: درسن؛ من: درش؛ درشن به معنی زیارت و دیدار است )ر.ک: 

علی خان، زیب‌اللغات، ذیل درشن(.

11. مج: نذر

12. مل، من: معنا دویدن

13. مل، من: جنبه

14. جروکه: لغت هندی به معنای غرفه می‌باشد )ر.ک: دهخدا 1377: ذیل جروکه(.

15. مل: سرش

16. مج: وضوح

17. مج: + گل

18. مج: + ساخته و

19. مج: گلشن

20. مج: آبش

حربای درشنی21 که تخت‌نشین خاور را ذرّه‌وار می‌پرستید، 

 ملا شب‌پره از کورباطنی 
ً
زمین ادب بوسیده، باز نمود که ظاهرا

ق آن 
ّ

غیبت حضرت می‌کند، لهذا درشنیان22 اخلاص به شلا

فاق نموده‌اند، در این باب هر چه حکم شود. 
ّ
واجب‌القتل ات

ق به این می‌رسد که از دست چوب‌داران 
ّ
فرمودند کدام شلا

خطوط23 شعاعی به روز سیاه افتاده و24 در پای درشن25 التفات 

ما نمی‌تواند سفید گشت.

کوهسارقلی‌خان  تا  که  رسانید  عرض  به  طلاخان‌بیگ 

لکه26معادن گشته،27 منصب‌داران تعینّاتی آن28 
ُ
صاحب صوبۀ ا

ی او نقره‌سلطان 
ّ
سرزمین روز خوش ندیده‌اند و از دست تعد

و میرزا29یاقوت و لعل‌بیگ و سیماب‌قلی و فولادآقا آهن‌بیگ و 

قلعی‌بهادر و باقی تربیت‌یافتگان حضرت به خاک نشسته‌اند. 

از استماع این سخن آن‌چنان آتش غضب عطیهّ‌بخش عالم 

حرارت  ت 
ّ
حد از  مسافت  بعد  وجود  با  که  برافروخت 

چشمه‌چشمه عرق از بیخ بغل کوهسارقلی‌خان روان شد و پیچ 

و تاب بر کمرش ]114[ افتاده30 به31 زلزلۀ واهمه اعضایش از 

هم پاشید.

چون وقت فیض‌بخشی32 سکنۀ دارالسلطنۀ گیتی بود،33 سوار 

پالکی لاجوردی شده به زرفشانی پرتوالتفات شش جهت را 

مزینّ ساختند. مسیح‌الزمان عیسی عرض نمود که مزاج حضرت 

آسمان‌سریر گرم و خشک34 است و هوای پنجاب زیرزمین سرد 

و تر،35 اگر سایۀ سعادت‌‌پایه آن نزهت‌کده را از خاک بردارد، 

هرآینه طبع اشرف‌ پذیرای اعتدال خواهد شد. بنابر صواب‌دید 

حکیم رایات‌ لوامع‌آیات پرتوافکن آن حدود گشت.36 

21. مج: درستی

22. اساس و دیگر نسخه‌ها: درسن

23. مج، من، م: - خطوط

24. مج، من: - و

25. اساس، مل: درسن، مج: درستی، من: درس

لکه(.
ُ
لکه: نام یکی از طوایف جنوبی هند )دهخدا 1377: ذیل ا

ُ
26. مج: + و؛ ا

27. مج: معاون گشت

28. من: - آن

29. من: مرزا

30. مل: + بود

31. مل: - به

32. مل: + بود

33. مل: - بود

34. مج: مل: خنک

35. مج، من: سردتر

36. مل: شد
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جاسوس زمانه به ملک عنبر1 شب خبر رسانید که نورالدین 

جهانگیر آفتاب به پنجاب2 تحت‌الارض انتقال نمود، قابو یافته 

میان  ملکاپور  بر  سپهر  کنار  احمدنگر4  از  ظلمت  سپاه3  با 

گردون تاخت. خان‌خانان مریخ چون از5 این مقدمه آگاه شد با 

یک‌جانب  از  شتافت.  جنگ  میدان  به  انجم  لشکر 

حمل  شیر8مست ‌سلطان  و  کفّ‌الخضیب  زبر6دست‌خان7 

و شاخ‌زن‌قلی‌بیگ ثور و آقازیاده‌سر جوزا و کج‌روبهادر سرطان 

و درنده‌قلی‌‌9 اسد و دانه‌داربیگ سنبله و سرگردان‌آقای رأس10 

و حیران‌بهادر ذنب و ثابت‌قدم‌بیگ ‌قطب با جمعی از گرزبرداران 

و  تیراندازخان قوس11  از یک طرف  و  اختر صف کشیدند 

گزنده‌بیگ  و  میزان  کش‌مکش‌قلی  و  جدی  بزاوند‌12سلطان 

عقرب و رسن‌بهادر دلو و دریاباز13 آقای14 حوت و تنگ‌چشم15 

قلی سها و ضعیف‌بهادر هلال و جمعیت‌بیگ پروین و پریشان 

آقای بنات‌النعش با جمعی از تیراندازان شهاب استاده شدند و 

خان‌خانان مریخ با چندین هزار16 احدی و منصب‌داران17 انجم 

م کهکشان قرار گرفته، طرح جنگ و جدال انگیخت. 
َ
در پای عَل

هرچند به انواع و اقسام حرب نموده، نتوانست ظفر یافت، 

لاجرم به دست داکچوکی18 نظرات در یک طرفة‌العین به دربار 

ی خبر فرستاد که بر این19 ظلمت‌نژادان ظفر یافتن مشکل 
ّ
معل

است، اگر عنان عزیمت گیتی‌پناه از لاهور انحطاط به سرهند 

ارتفاع معطوف گردد، یمکن که به پشت‌گرمی حضرت فتحی 

روی20 نماید.

1. من: - عنبر

2. مج: - به پنجاب

3. مج: + حبشی

4. من: احدنگر

5. من: کنار سپهر جولان نمود ملک کافور ماه از

6. مج: زیر

7. مج: حسان

8. مج: سر

9. مج: و رونده‌قلی‌خان

10. من: داس

11. مج: قوسی‌کینه

12. مج: بز، من: بزاوندی

13. مل: دریابار

14. مج: خان

15. مج: جسم

16.مل: - هزار

17. مج، من، مل: منصب‌دار

18. من: واکچوکی؛ داکچوکی: چاپارخانه

19. مج: آن

20. مج: وی

 به رسیدن این خبر خسروجهان‌فروز بر سمند اوج‌پیمایی 

سوار شد و ترکش لمعان بر کمر بسته با تیغ‌بندان شعشعه بر آن 

سمت شتافت. همین‌که پیل سفید21 صبح از روشنی دروازۀ 

خاور22 برآمد، ]115[ ماهچه‌23 لوای جهانگیری24 بر برهان‌پور 

عنبر شب زردرنگ25ِ  افکند. ملک  پرتو هیبت  باختر زمین 

هراس افتاده به جانب دولت‌آباد تحت‌الافق منهزم گشت و 

 سرخ‌روی تقویت شده با سپاه انجم تا ظفرنگر26 
ِ
خان‌خانان مرّیخ

مغرب تعاقب نمود، کشاکشی مخالف در میدان اخضر دست 
به هم داد و هر جانب چشمۀ27 خون شفق روان گردید.28

ـــه‌ای ـــان را گرفت ـــق جه ـــغ نط ـــه تی ـــرا ب طغ

ـــاب ـــر آفت ـــم ز جهانگی ـــو ه ـــتی ت ـــم نیس ک

تیرافکنــان رای29 تــو صــد ره فکنده‌انــد

ـــاب ـــر آفت ـــر تی ـــش پ ـــه ترک ـــان ب ـــت کم پش

ــود ــم ش
َ
ــت عَل ــغ خیال ــوری‌که تی در کش

رویـــد غـــاف شـــرم ز شمشـــیر آفتـــاب

پرتوافکنــی ره  ز  می‌شــود  آنکــه  بــا 

ــاب ــخیر آفتـ ــت‌مایۀ تسـ ــو دسـ ــم تـ نظـ

در حیرتــم کــه بهــر چــه بی قــدر مانــده‌ای30

ـــاب ـــر آفت ـــو تصوی ـــود چ ـــۀ وج ـــر31 صفح ب

تمّت، تمّ.32

رسالۀ تحقیقات

بسم‌‌الله الرحمن‌ الرحیم

تحقیقات33 طغرا چون به آسمان تازگی خیال راه34 یافت،35 
21. مج: - سفید، من: سپید

22. مل: + زمین

23. مج: ماهیچه

24. مج: جهانگیر

25. مل: + به، مج: + در

26. من، مل: نزهتگر

27. مل: چشم‌چشم

28. مج، من: + نظم

29. مج: برای

30. مل، من: مانده است

31. مج: در 

32. مج، من: - تمّت، تمّ؛ مل: تمام شد مرتفعات ملا طغرا، م م م
ّ

33. مج: + ملا

34. من: بار

35. مل: + و
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تدقیقاتش چرا به زمین رنگینی مقال نیارد شتافت؟ رباعی:1

از بـــس غلـــط اســـت حـــرف قامـــوس فلـــک

ـــک ـــل ح ـــان قاب ـــط پری‌رخ ـــو خ ـــته چ گش

ــل ــد فص ــی ص ــر ببین ــش اگ ــر ورق در ه

ســـطری نشـــود یافتـــه بـــی نقطـــۀ شـــک

از بسملۀ هلال تا خاتمۀ سلخ لمعات ماه را وارسیدم،2 اوراق 

ین4 دوران 
ّ
شبانه‌روزش را یک3 در میان سیاه دیدم. اگر فخرالد

رقم‌سنج5 انصاف می‌بود به خطای سهوالقلم6 روی صفحه را 

ر 
ّ
سیاه نمی‌نمود. شمسیۀ سال که بی تصوّر7 و تصدیق به نظر تفک

در می‌آید، فصولش8 از روی9 حجّت و معرّف10 در هر باب 

را  فاق 
ّ
ات زمانه قضیۀ  کاتبی  یکدگر11 می‌نماید. چون  نقیض 

مطلق12 نفهمیده، در دفع نقاضت13 فصول به هیچ باب متوجّه 

نگردیده؛ اگرچه از حاشیۀ قدیم هالۀ شرح تجرید بدر پرتو 

وضوح انداخته، لیکن ملا جلال گیتی به متن سقیم کلفش کما 

ه نپرداخته. ملا کم‌سواد شام که تفسیر بیضاوی صبح 
ّ
هو14 حق

را ندید،15 آیات صاف‌دلی چگونه خواهد فهمید و ملا تاریک‌فهم 

شب که حکمةالعین مهر را نشنید،16 نکات روشن‌ضمیری چه 

قسم خواهد سنجید؟

اقلیدس روزگار در تحریر17 دوایر افلاک به قواعدی18 تار 

خیال بر هم نبافت19 که ملا قطب گوشه‌نشین اگر به مطالعه 

1. اساس، مل: - رباعی، مل: + و تحقیقات ملا طغرا

2. مج: + و

3. مج: + قلم

جامی
ّ
4. مج: ملا

5. مج: راقم

6. مج: سهوا به قلم

7. مل: تصویر

8. مج: فضولش

9. مل: روز

10. اساس، مج: معروف

11. مج، من: یکدیگر

12. من: - مطلق

13. مج: نقایص، من: نقاصت

14. مج: - هو

15. مل: ندیده

16. من: + اقلیدس

17. مج: - در تحریر

18. مل: قواعد

19. مل: بر همه نیافت

چون20 محور21 باریک شود، سررشته تواند یافت. ملا مرکز 

نکته‌یاب از نهایت غلط به میان شرح مواقف22 ارض درمانده و 

ملا مشرق دهن‌دار23 از غایت سهو شرح مطالع24 افق را آهسته 

خوانده. 

به  ناهید  اشارات  مقابلۀ ]47[  در  سُهای25 خرده‌بین  ملا 

شفا پذیرد.27 ملا عوای  قانونی بیمار دماغ‌سوزی نشده26 که 

فریادک28 در بحث مطوّل کهکشان به نحوی عمر صرف نکرد 

که بی اجل نمیرد. ملا رأس29 گمراه در سی فصل منازل فتح‌الباب 

بروج  اثناعشریۀ  در  کورباطن  ب 
َ
ن
َ
ذ ملا  و  ندید30  تدقیق 

قلعه‌شناس31 تحقیق نگردید.32 مذهّب33 صحیفۀ گردون اگر 

نقش کار34 می‌داشت، سرلوح زراندود شمس را بی طرح35 

هنر  رنگ  به  اگر  انجم  جریدۀ  مجدول  و36  نمی‌نگاشت 

می‌برد.  کار  به  لونی37  مدارات  جدول‌کشی  در  برمی‌خورد، 

ع انسانی آن‌قدر سریش نیافت که افراد متفرّقۀ خلق 
ّ
وصّال مرق

د کتاب عنصری چندان مقوّا ندید 
ِّ
را خوب بر هم چسباند و مجل

که جلد38 کیمختی فلک را سر طبل‌دار گرداند.

صحّاف قسمت پیش از آنکه39 مصحف بغلی آفتاب را به40 

رشتۀ شعاع جزوبندی کند، سی پارۀ دلم را به تار آه شیرازه بسته 

و کاغذگر نصیب قبل از آنکه ورق آبی سحاب را به شوربای 

20. مج: چو

21. مج: + کهکشان، مل: شور

22. من: + موافقت، مل: شرح موافق

23. مج: دراز

24. مج: مطالعه

25. مج: سها

26. مج: نشد، مل: داغ‌سوزی نشده

27. مج، مل: + و

28. من: فریادبیک

29. مج: ملا راسق

30. مج: ندیده

31. من: قافیه‌شناس

32. مج: نگردیده؛ من: + رباعی، بیگانه شده چشم ثریاّ به کتاب / محرم نبود دیدة 

جوزا به کتاب // در مدرسة فلک که افلاطون است / ربطش نتوان داد چو طغرا به 

کتاب

33. مج: + در صفحه

34. من: نقش در پرگار، مل: + گل

35. من: مطرح

36. مل: - و

37. مج: لولویی

38. مج - جلد

39. مل: آینه

40. مل: بر
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دیگ بحر آهار دهد، صفحۀ چهره‌ام را به عقیق اشک مهره 

کشیده. قابلیتّ در عالم بالا چه اعتبار دارد که در عالم پایین 

داشته باشد.

خوشنویسی که قطعۀ وجود نوخطان را نگارش نموده، اگر 

در قلمرو هستی رقم‌شناسی می‌داشت، آن قطعه را به‌زودی در 

جزودان عدم نمی‌گذاشت. از الف قامت تا یای سرین مفردات، 

دید1  اما  برداشتنی؛  سرمشق  و  است  دیدنی  خوبان  ترکیب 

ت اهل قلم 
ّ
کجاست و تمیز که راست؟2 در این پرده اگر عز

چنگی  زهرۀ  زیردست  رقم‌سنج  عطارد  می‌بست،  صورت 

نمی‌نشست. تن روشن‌قلم مهر چه‌سان به آتش غم در نگیرد که 

1. مج: دیده

2. من: + غزل: عقل اگر داری مجو از مردم دنیا تمیز / زان‌که نتوان یافتن از صورت 

دیبا تمیز // بهر قطع نسل آدم ساختی چندین دوا / ذرّه‌ای می‌بود اگر در طینت آدم تمیز 

// بزم گیتی را چو بیند کس به چشم امتحان / در نظر ناید نه در پایین نه در بالا تمیز / 

جام را بر بی‌تمیزی‌های ساقی خنده است / از کجا خواهد سرایت کرد در مینا تمیز // 

بسته گردد چشم هر جا تیره‌بختی کرد گل / خانه چون تاریک شد کی آید از مینا تمیز 

// بی‌تمیزی چون شعار مردم دیوانه است / کس نخواهد خواست نی از من نه از طغرا 

تمیز.

دست‌خطش به زمین یکسان شده و چراغ دل انوری قمر چرا 

به باد کدورت نمیرد که زادۀ3 طبعش به خاک برابر گشته. با آنکه 

سعدی4 مشتری گلستان نظرات را به اوراق شرف ترتیب داده، 

در پیش طفلان مکتب‌خانۀ فلک به رنگ مشقی شب بی قدر 

افتاده.

عرشی5 زحل چگونه حرف خوش‌زبانی خود را بر کرسی 

نشاند،6 هر7 صاحب‌طبع شهرستان گردون سیاهچۀ کفرگویش 

می‌خواند. در این میدان بی8 تمیزی اگر از تندی خیال‌ کاری 

خاور  تخت‌نشین  سپاه9  سلک  در  بهرام  رزمی  می‌گشود، 

نمی‌بود. چون سحابی نیسان بازار گوهر سخن را گرم ندید،10 

دل‌سرد شده، زیاده از یک فصل11 دکان بر واردات12 طبع خود 

نچید.

فیضی ابر اگر به آسمان رفته، نه بیت بلند رعدش را خریداری 

است و نه مصرع13 برجستۀ برقش را طلب‌کاری. مشرقی صبح 

اگر صد مطلع بر صفحۀ بیان ]48[ کشیده، از بی‌انصافان بزم افق 

به  یک تحسین نشنیده. مغربی شفق هر چند قطعۀ رنگین 

خسرو انجم گذرانید، غیر از چوب‌کاری خطوط شعاع صله‌ای 

به او نرسید. فوقی ثریاّ نظم خود را بر کاغذ کبود جمع ساخت، 

لیک14 از کورسوادی معاصران به دادن15 مسوّده نپرداخت. اگر 

اوجی ‌هلال از دزد شعر ایمن می‌بود، بر فرد لاجوردی زیاده از 

یک مصرع16 رقم می‌نمود. رونقی ‌سهیل تا از کم‌طالعی خبر 

یافته به یَمَن عقیق‌پروری سخن نشتافته،17 هر چند مظهری 

خورشید از تیغ زبان نور می‌بارد، سیاه‌بختی کسوف دست از او 

بر نمی‌دارد. 

3. مج: زاه

4. م: سعد

5. من: عرفی، عرشی علاوه بر این‌که منسوب به عرش است، تخلص یکی از شاعران 

دورۀ شاه طهماسب صفوی نیز می‌باشد.

6. مج: + که

7. من: پیر

8. مل: - بی

9. من: + انجم

10. مج: ندیده

11. مل: سال

12. من: ارادت 

13. مج: مصرعه

14. مج: لیکن

15. من: ابدال

16. مج: مصرعه

17. مج: شتافته

دو صفحه از نسخۀ 3215 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی



75

رسائل

دو رسالۀ طغرای مشهدی

















 س
د رضا صداقت حسی









ی
نی


دورۀ دوم، سال هشتم

 شمارۀ یکم و دوم

فروردین - تیر 1393

ت سها بس‌که آشفته‌اند به جهت مرده 
ّ
موزونان1 انجم از دق

بنات‌النعش مرثیه نگفته‌اند. مرا2 که شعری3 از مناسبت شعر 

ت 
ّ
دق چرا  فوقانی،6  نثر5  مشابهت  از  نثری4  و  است  یمانی 

بی‌جا بر طبع نخورد و چه‌سان دخل بی‌موقع در دل نخلد. در 

در  و7  است  آسمان‌پایه  الفاظ  صندوق‌های  خیالم  کتابخانۀ 

جزودان حافظه‌ام اوراق معانی کهکشان‌پیرایه.8 

ــتخوان دارد ــم از اسـ ــا قلـ ــودم تـ ــدان وجـ قلمـ

دوات دیـــده از اشـــکم ســـیاهی را روان دارد

ــدان را ــن قلم ــرح ای ــزاد ط ــه رو به ــد از چ نخواه

ـــان دارد ـــب ز داغ نوخط ـــر جان ـــه ه ـــی ب اش
ّ
ـــه نق ک

ــیده ــک تراش ــا یک‌ی ــتخوان9 خامه‌ه ــا اس ــود ت ش

ز فهـــم تنـــد مـــن گزلک10بـــه جیـــب خـــود نهـــان دارد

ــط11 خالــی
َ
نپنــداری کــه مانــده ایــن قلمــدان از مِق

ـــت طبعـــم بـــرای کاتبـــان دارد
ّ
ـــط از دق

َ
مِق

زبــان12 خــود بگز13 چــون کاغذ شــرح دلم شــد کج14

ـــان دارد ـــش ده ـــر اصلاح ـــم‌ از به ـــراض لب ـــه مق ک

ــی ــل درد مکتوب ــه اه ــد ب ــه بنویس ــد آنک ــه قص ب

قلمـــدان تنـــم را منشـــی غـــم در میـــان دارد

ــد ــم ش ــی ن ــده ب ــردازی دوات دی ــت نامه‌پ ز دس
ســیاهی بس‌که خشــک افتــاده حکم ســرمه‌دان دارد15

دوات دیــده‌ام را کاتــب غــم کــرد چــون کاوش

ــانی از آن16 دارد ــژگان پریشـ ــۀ مـ ــد لیقـ ــر آمـ بـ

1. مل: موزانان

2. من: + مرتبه

3. مج، مل: شعر

4. من: نثره‌ای، مج: نثر، مل: نثره

5. مج: نثره

6. مل: فوقی

7. مج: - و

8. من: + غزل، مج: نظم

9. اساس، من: استخوانی

10. گزلک: کارد کوچک دسته‌دراز )ر.ک: دهخدا 1377: ذیل گزلک(.

11. مقط: استخوان کوچکی که نویسنده قلم را بر روی آن قط زند )دهخدا 1377: 

ذیل مقط(.

12. مج: زبانم

13. اساس، مل: مگز، مج: غیر منقوط

14. من: از شرح دل کج‌مج، مج: گنج

15. من: - دارد

16. مل: از او

ــر ســراپایش ــده ب ــس شــنجرف خــون دل چکی ز ب
ـــوان دارد18 ـــگ شـــاخ17 ارغ ـــدان رن ـــن قلم غـــاف ای

مــدادش19 آن‌چنــان شــد عاقبــت از دودۀ ســودا

ـــان دارد ـــرای امتح ـــف ب ـــم در ک ـــم قل ـــرا ه ـــه طغ ک

تمّت، تم20ّ

منابع

دهخـدا، علی‌اکبـر، 1377، لغتنامـه، تهـران: دانشـگاه تهـران و 

مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا.

صدیـق حسـن خان، تذکرۀ شـمع انجمـن، تصحیـح محمدکاظم 

کهدویی، یزد: دانشگاه یزد، 1386ش.

صفا، ذبیح‌الله، 1368، تاریخ ادبیات در ایران، تهران: فردوسی. 

علی‌خـان، سـلطان‌علی، زیب‌اللغـات، بـه کوشـش علـی بیـات، 

قم: مجمع ذخایر اسلامی، 1391ش.

گلچین‌معانـی، احمـد، 1369، کاروان هند، مشـهد: آسـتان قدس 

رضوی.

تصحیـح  نتایج‌الافـکار،  تذکـرۀ  محمدقـدرت‌الله،  گوپامـوی، 

یوسف بیگ‌باباپور، قم: مجمع ذخایر اسلامی، 1387ش.

17. مج: سرخ

18. من: - دارد

19. من: مدارش

20. مج، من: - تمّت، تمّ، مل: تمام شد تحقیقات طغرا م م م 


